
  

  فلسفه

است و اجتهاد و تلاش براي شناخت ريشـه و پايـه و علـت     ....................است كه مترادف آن  ....................شناخت احكام مطلق وجود به عهده  -1
  است. ....................اصلي و حقيقي و باطني هر پديده همان 

  ـ اصالت وجود ـ فلسفه مابعدالطبيعه) 2  شناسي ـ فلسفه ي) مابعدالطبيعه ـ هست1

  شهود و عرفانـ  وجود اصالتـ  طبيعت ماوراء) 4  شناسي ـ عرفان و شهود ) ماوراء طبيعت ـ هستي3

  فيلسوف كيست؟ - 2

 كند. را با تجربه و عقل بررسي مي ساير علوم مباحث اساس و پايه فلسفي مباحث) 1

 دهد. مورد بررسي قرار مي شناسي زيست شيمي، فيزيك، مانند ش،رو جهت از را فلسفي مسائل) 2

 .برد مي بهره آزمايش يا حواس از هستند، مربوط انسان و جهان اساس و به اصل كه فلسفي مسائل در) 3

  .ستا ها آن و موجوديت هستي به مربوط كه كند مي صحبت موجودات هاي ويژگي از دسته آن درباره) 4

 نقش جامعه يك افراد كه معتقدند گروهي ديگر، ....................ها  كه به آن هستند فرد اصالت پيرو اجتماعي، علوم فلسفهدر  فيلسوفان از گروهي - 3

وهي گرگويند و  مي ....................ها  كه به آن است آنان اجتماعي شرايط تابع آنان هاي گيري تصميم ها و انديشه و افكار و ندارند مستقلي هويت و
  .جامعه هم و دارند اصالت افراد هم است معتقد

 ليبراسيم) اومانيسم ـ 4  ـ ليبراسيم سوسياليسم) 3  ـ اومانيسم سوسياليسم) 2  سوسياليسمسم ـ ليبرالي) 1

  كنند؟ چند بخش تقسيم مي به را فلسفه اي ريشه و اصلي بخش - 4

  شناسي ) يك ـ معرفت2    شناسي هستي) يك ـ 1

  شناسي معرفت و شناسي هستيـ  دو) 4  مابعدالطبيعهو  شناسي هستي) دو ـ 3

  ود.ش مي .................... وارد د،كن ميرا پيگيري  ها آن پاسخ و پردازد مي فلسفي هاي پرسش به جدي صورت به كه زماني از انسان - 5

  فلسفي موضوعات) 4  فلسفي تفكر) 3  فلسفي روش) 2  فلسفه انش) د1

  شناخت آن است؛ يعني چه؟ امكانفرع بر معرفت به وجود،  - 6

  شناسي محقق نخواهد شد. شود و هستي ) يعني تا امكان شناخت وجود نباشد، وجود شناخته نمي1

  .شد نخواهد محقق وجود و شناخت شود نمي شناخته وجود نباشد، شناسي هستي امكان تا يعني) 2

  شود. محقق شناسي هستي مگر ،شود نمي شناخته وجود) 3

  .شود محقق شناسي هستيتا  باشد شناخت امكان) 4

  است. ....................شود  هاي مهم انسان كه سبب تفكر او مي يكي از ويژگي - 7

  ) دانستن و آگاهي4  ) ندانستن و جهل3  ) پرسشگري2  ) تمايل به تغيير1

  اي است؟ چه كلمه شده عربياز كجا آمده و  فلسفه لفظ ريشه - 8

 فيلوسوفيا) مصر ـ 4  فيلوسوفوس) مصر ـ 3  افيفيلوسوـ  يونان) 2  طهسفس) يونان ـ 1

  شوند. گذاري مي گيرند، نام در آن قرار مي ....................هاي فلسفه بسته به  گذاري شاخه نام - 9

 ) كاربرد4  ) موضوع3  ) روش2  ) حوزه1

  ؟نيستمربوط كدام گزينه به دانش فلسفه  -10

  دهد. هاي آن پاسخ مي شود و به پرسش ) در هر علمي وارد مي2  ) روش آن مانند علم رياضي، استدلال عقلي محض است.1

  گيرد. ترين مسائل، همه چيز را دربرمي دليل پرداختن به بنيادي ) به4  كند. هاي عقلي از استدلال قياسي استفاده مي ) در كاوش3


